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ی" وچگونگی ساختارهای سنتی درکشورمندویژگی مفهوم "دولت   

دلی بمنظورسازماندهی قدرتنئولیبرالیزم بمثابۀ م    

سیاسی؟ۀ یا محاسبتغییرموضع واقعی   

صلح مسلح تقویت احساس امنیت کاذب دردوران                                
 صدوردوحکم متفاوت درمورد یک جرم مشخص

 ایدۀ پیشرفت بدون زمینۀ اجتماعی
 تأملات  تاریخی 

میشل فوکودرامتدادسال   توسط  مفهومی است که نخستین بار"دولت مندی"    
  ۀ تکنیک ها، فرآیند ها ورویکردهایی می مطرح گردیده وبه مطالع ۱۹۷۸ 

  پردازد که دولت ها ازطریق آنها ابعاد زیست ورفتارهای شهروندان رانظا
برای تبارشناسی و "دولت مندی"نکات کلیدی مفهومد.نرت ومدیریت میکن  

م کلیدی وتحلیل نحوه وساخت قدرت دردولت های مدرن بکارمی رود. مفه  
موجودیت سیاسی مستقل شامل شهروندان، دولت بمثابۀ یک کشور، کلیت   

گزاران که    وعه ای از کارمسرزمین و حاکمیت؛ بمثابۀ یک حکومت یا مج    
  دولت را اداره می نمایند؛ بمثابۀ قوۀ مجریه، در   قدرت را دردست داشته و  
         وقوّ مجریه اشارهدولت معمولن به هیأت وزیران  ،ادبیات سیاسی عامیانه 
برای وضع قانون و اجرأی آن  در      قدرت بمثابۀ عالیترین  ؛ حاکمیت دارد     
      در نهایت، دولت سازمانی است که   داخل و استفاده درعرصۀ بین المللی و      
         برگیرندۀ نهاد  نماید و درقانون را در یک سرزمین معین برقرارمی  نظم و        
           کنترول  سالاری اداری است. دیوان  و قضائیه   قوۀ پولیس، ، های ارتش       
           تا  شامل مجموعۀ نهادها، شیوه ها، تحلیل ها و"دولت مندی"،ابعاد زیست      
           برای شهرونداناین شکل خاص قدرت  ،کتیک هایی است که اجازه میدهد       

           و کنترول    نمودن یعنی تبدیل خلاصه، "دولت مندی" گردد. بگونۀ  اعمال           
             خدمت یک  دولت  مدرن. به یک دانش و هنر آنهم در شهروندان  بویژه           

می گیرد که بویژه در  درصدراهمیت قراربحث درنبشتۀ حاضر، تذکراین موضوع  مسایل موردبررسی  قبل ازطرح و 
"، بخوی خود، بوسیله ای مبدل گردید که طرف های شامل سازی اصل مفهوم " دولت، ۲۰ماهای پسین سدۀ  امتداد

 که"ی"نمونۀ ایده آلآن استفاده نمایند.ف ض   تا ازاصل دولت بمنظورحل مسألۀ ناتوانی ودرمداخله تلاش می ورزیدند 
کلاسیک بود.  "دولت ملی"دیدگاه نظری، نقطه نظرعملی وهم از ، هم ازبرای این کاربآن اشاره می شدهنگام تلاش 

ساخت  لی وبمفهوم عام کلمه، به چگونگی تحول الگوی معاصرارائۀ پاسخ به پرسش فوق، نخست بگونۀ ک   بمنظور
ۀ وضعیت تاریخی و چگونگی تلاش ها به می شود. درگام بعدی، دربار پرداختهدولت وگفتمان جهانی درمورد قدرت 

این یکی و دیگرهم اینکه رویکرد ،منظورساخت دولت درکشورعزیزما افغانستان، به فاکت هایی اشاره گردیده است  
می  خورشیدی، مورد ارزیابی قرارداده ۱۳۸۰جامعۀ جهانی درقبال کشورعزیزما افغانستان، بویژه پس ازسال  های
دل ألۀ تطبیق نهایت امر، مس در شود. ، مانند کشورعزیزما چگونگی ارتباط آن با جوامع سنتی تر و "دولت سازی"م 

مشر مال قدرت،اغلب بگونۀ غیررسمی وپیچیده وبا وجود محدودیت های منابع جایی که روش های حکومتداری واع  
یاددهانی  بعمل آمد، این موردیست که  بمفهوم اخص چنانچه قبلن  .کاریزماتیک مشخص می گردند وعیت تاریخی و

زمینه  تاکنون هم، کلمه، نشاندهندۀ موجودیت محدودیت های منابع تاریخی وکاریزماتیک مشروعیت پنداشته میشود.
درک  مبادرت می ورزند، کمتر کسانی که به مداخلاتی  بویژه توسط  شناخته شده و  برسمیت  های اینچنینی بندرت  

ئۀارا،ف دولت برمنابع سنتی ترعض  درصورت  با اینحال،درشرایط ووضعیت کنونی، برخی ازپژوهشگرانمی گردند.   
 گزینه های جایگزین، مشروعیت وترکیبی بودن ساختار سیاسی را برسمیت می شناسند. چنین بنظرمی رسد که الی



تمرکز زدایی  با ، دولت افغانستان سال یادشده سپتامبررویدادهای  پس از و (ترسایی ۲۰۰۱خورشیدی)۱۳۸۰ سال
ؤاجه آن مخورشیدی با۱۳۵۸قدرت مشخص شده بود. وضعیت یادشده، شبیه بشرایطی بود که اتحادشوروی درسال 

 گردید.می محدود  ساحۀ حاکمیت آن به شهرهای کشورکه مالی ناتوان  نظر موجودیت دولتی از بسخن دیگر، ،گردید
ۀ جهانی که ظاهرن، کاملن مخالف  طرز نگاه  جامعاصولی اداره می گردید  بربنیاد اساسات و ورما کشلاوه برآن، ع

بعمل آورد ۀ بین المللی تلاش . جامع بود قایسهم، قابل وضعیت مشابه با حالتی که درسومالیا مشاهده می گردید بود.
در حضورنظامیان خارجی  دهۀ نخست موجودیت و پس از اصل درگیری های مسلحانه درکشورما کناررود، چه تا از

براقدامات  با مؤاجه گردیدن اوضاع بد وبد تر، به تمرکزخورشیدی ۱۳۸۵ -۱۳۸۴بویژه پس از سال های کشورما و
درکشورما  ۱۳۵۹و"پرکردن خلأ ها"مبادرت ورزید. بسیاری ها، وضعیت یادشده را بآنچه دردهۀ  مسلحانۀ پرهزینه

ستگاه دازحمایت ۀ تلاش های مذبوحانه ای بمنظوردرک ل بمثاباقدامات یادشده، برآن،نمودند. علاوه تشبیه می رخ داد،
بود که وفاداری آنها  شبه نظامی  تشکیلات ایجاد  شکل گیری وبرگیرندۀ  امنیت دولتی تلقی می گردید که عمدتن در

دامن زدن به  احتمال  ل بدلی منظم نیز نیروهای امنیتی غیرمی گرفت.  قرار گسترده ای مورد تردید  وسیع و بگونۀ 
گرفتند، آنها به مسلح نمودن آنعده ازافرادی مبادرت ورزیدند که با دیگران درتضاد  می مورد انتقاد قرارمشکلات قو

موجود  بکارگیری قدرت نیز استفاده و مشکل تضعیف بیشترانحصاردولتی درامر داشته وهمچنان ازجانب دیگر،قرار
.ایجاد قوت های مردمی، تلاش های بیشتری بعمل آمد شکل گیری و بمنظورخورشیدی،  ۱۳۸۸امتداد سال بود. در  

 چون جنگ ودرگیری های مسلحانه با نیازبه خلع سلاح ومبارزه با شبکۀ تروریستی"القاعده" وشکست دادن آن تو
عملیات های جیه می گردید، حمایت از حکومت افغانستان در ردیف اولویت ها قرار نداشت ودرین زمینه، از اجرأی 

 مسلحانه عقب می ماند.
گردید که جامعه شناس ها ودست  بایست متذکر دولتی "قبیل سنت های"دولت" و"وظایف درمورد مفاهیم موجود از

اندرکاران مسایل مورد بحث ازماکیاولی تا توماس هابز، جان لاک، ماکس وبر، جان استوارد میل ودیگران، درمورد 
دلی که بمثابنظریات مختلفی ارائه نموده اند. با اینهمه، دولت و وظایف آن دیدگاها و بنیاد نظم جهان امر ۀ اساس وم   

دل دولت ملی است که توسط ماکس وبردرامتداد سالهای انقلاب باوریا درماه نوامبروزی مبدل گردید،   ۱۹۱۸سال  م 
. شکل گرفتوختم جنگ جهانی اول   

ساختار  و ف دولتعدهۀ پسین، مسألۀ ض  ستراتیژی های ساختاردولتی بایست یاددهانی بعمل آید که بویژه در درمورد
دهی دولت بمثابۀ پاسخی باین مشکل، قبل ازهمه ودرگام نخست توجه اهدأ کننده ها، حافظان صلح ونیروهای امنیتی 

 مبنی،۱۹۸۰را بخود جلب نموده است که وضعیت یادشده، بخودی خود باین معنأ تلقی می گردد که نظریه های دهۀ 
دشده را مرفوع نماید، ازبیخ وبن ازهم فروریخت. درعرصۀ یا موجود ت"بازار" می تواند مشکلاکه براین  

اما با مداخلات  مکرر ویکی پس از دیگر جامعۀ بین المللی در کشورعزیزما افغانستان، بوسنی، لایبریا، سیرالیون، 
می  نامیده  کشورهایی که تحت عنوان "ناکارآمد"  عراق، اصل "ساختاردولت" بمثابۀ راه حل اصلی برای  هایتی و
 تعریف های متعددی بمنظورمعرفی آنها ازقبیل"ناتوان"،"ضعیف" و"کشورهای ورشکسته" ، تلقی می گردید. شدند

موجود  میان آنها  ابهام در تفاوت هایی  قرار می گرفت. اما با وجود اینهمه، نبود قطعیت و گاهی هم  بحث مطرح 
  می باشد. 

توانایی  میان باشد، توجه برنبود میل یا مورد تأمین امنیت وتوسعه در سخن در عده ای هم چنین می پندارند که اگر
، اجرأی قدرت نماینده وتأمین اجتماعی متمرکزمی باشد. بمنظورانجام وظایف اصلی درزمینۀ امنیتنهاد های دولتی   

 محسوب می گردد.دارند که معمولن راه حل توصیه شده، "ساختاردولت"  اینمورد اتفاق نظر اهل خبره در برخی از
أ وتطبیق عملی، بویژه پایدارنهادهای دولتی،علاوه برافزایش ظرفیت بازیگران دولتی بمنظوراجر أی تقویتاین بمعن

درحوزه های اصلی دولت سازی، یعنی امنیت داخلی، خدمات اجتماعی، پایۀ حاکمیت قانون ومشروعیت حکومت می 
 باشد. 

دیدگاه  چنین می پندارند که دولت های ضعیف، عمدتن ازوردبحث کنونی، مسایل م شماری اردست اندرکاران امورو
منافع امنیتی غرب بررسی می گردند. درزمینۀ یادشده، آنها چیزی بیشترازیک محیط مساعد برای صدورتروریزم و 

حده"و"امنیتمت تهدیدی برای"امنیت ملی ایالاتبه  نحوی ازانحأ،ب،آنها باشند. پناهگاه مطمئن برای تروریستها نمی  
سیاست ایالات متحده نا  . بنابرین، "بازسازی دولت ها" بمثابۀ چالشی تلقی می گردد که تبدیل می گردند بین الملی"

 گزیربه پذیرش آنها می باشد. 
نظیرپولیس، نیروهای مسلح دفاعی، گمرک وخدمات مرزی گسترش می  دروضعیتی که ظرفیت های نهادهای امنیتی



یابد، بیشترین توجه درروند ساختاردولت، معمولن بگونه ای، بیش ازهمه برجنبه های امنیتی متمرکزمی باشد، چه، 
ئۀ کمک های خارجی ازاولویت هایی برخوردارمی باشد. این بخودی خود، تکوین وضعیت اینچنینی،بویژه بمنظورارا

بیشتری معطوف نموده، آنها را تابع منافع وضرورت های تا بمسایل توسعه توجه  به نهادهای امنیتی اجازه می دهد
، باصل مشروعیت بخشی ساختارهای نیروهای مسلح وهمچنان سایرخدمات بدون خطرکه برین بنیاد امنیتی نموده و

کمک می نماید. ، گرددمی رش حوزه های فعالیت ها وعملکردهای شان تسبب گس  
کشورما بوسیلۀ مؤثری  ، موارد گفته آمده در(ترسایی ۲۰۰۱) خورشیدی ۱۳۸۰ سال بویژه پس از نتیجه و اما در

 بمنظورتأمین امنیت در"فضأی غیرقابل کنترول" مبدل نگردیدند. 
ترسایی(، زمانی که احمدشاه درانی درکندهاربه تشکیل فدراسیونی بنام ۱۷۴۷خورشیدی) ۱۳۲۶بگواه تاریخ، بسال 

ۀ "سرزمین بدون قانون" شناخته میشد. حاکمیت درانی قبل برین، افغانستان بمثابمشترک افغانستان مبادرت ورزید. 
وسیع تری  هرزمان دیگری، وحدت بیشترو ، بیش از۱۹سدۀ  ها توانست تا طوایف را  با هم متحد نموده ودراواخر

نگ وفشاربه متحد "آهنین" عبدالرحمن خان با بکارگیری زور، حیله ونیرمشهود شده وبویژه تحت فرمانروایی امیر
پنداشته می شود که نخستین قانون اساسی  مبادرت بعمل آورد. دراینمورد قابل تذکر ساختن طوایف موجود درکشور

ین مقطع  موجودیت تضاد و  حبیب الله خان تصویب گردید. درۀ حاکمیت امیرخورشیدی دردور ۱۳۰۲امتداد سال  در
سازی وسنت گرایان بیش ازپیش تشدید گردیده وتاکنون که کنون است، ضد ونقیض گوییها میان طرفداران مدرنیزه 

خورشیدی، زمانی که شاه  ۱۳۰۷تابستان سال  تنش های اینچنینی همچنان ادامه دارد. دراینیاره ازیاد مانرود که در
غانستان آغازۀ الگویی بمنظورمدرن سازی افدرکشوربقدرت رسید، اصلاحات کمال اتاترک درترکیه را بمثابن الله اام  

رفع  برگیرندۀ استقرارشاهی مشروطه بسبک غربی و جمله اصلاحات مورد نظرشاه امان الله یکی هم در نمود که از
برنامه های یادشده را مورد تردید قرارداده وهمه ی آنها را  حجاب درکشوربود. با اینحال، لویه جرگه، پیشنهادها و

قونسلگری بریتانیا را در  گردیده، شورشیان کاخ شاه و شینوارآغاز باردربرای نخستین نتیجه شورش  رد نمود. در
مسیر  راه و داده و تش کشیدند. با تداوم شورش های اینچنینی، شاه تبعید خود خواسته را ترجیح أجلال آباد ب شهر

لویه جرگهخورشیدی، پس ازکسب مشروعیت ازجانب ۱۳۰۹بقدرت رسیدن نادرشاه را هموارنمود. نادرشاه درسال   
 "سلطنت خودکامه ومحافظه کارمذهبی"خورشیدی که درواقع به ۱۳۱۰به پادشاهی رسید و قانون اساسی رادرسال 

صبغۀ قانونی می بخشید، تصویب نمود. نادرشاه تلاش ورزید تا قدرت خویش را تثبیت نموده وبزرگان مذهبی را که 
. با وجود اینهمه، حاکمیت نادردهپشتیبانی قراردد حمایه وبه سقوط پیشینیان او کمک کرده بودند، بیش ازپیش مور  

او، پسرش محمد  پس ازپذیرفت.  ، پایان پس ازقتل نامرده توسط عبدالخالق و خورشیدی۱۳۱۲امتداد سال  شاه در
 ۱۳۴۰ ۀ شاه افغانستان به تداوم سلطنت پرداخت.درسالظاهرشاه بمقام پادشاهی نایل گردیده وبمدت چهاردهه بمثاب

صحه  با نهادهای قانونگذاری  افغانستان همراه  به سلطنت مشروطه در کشور قانون اساسی  سومین ی، خورشید
بنیاد سیستم  اشاره شده بود، اما اساس و اصول قانونگذاری زمان یادشده به شریعت نیز گذاشت. با وجود آنکه در

گر مستقل پیشبینی ؤۀ قضائیۀ ا درقانون اساسی ایجاد ق، زیرقرارگرفت بربنیاد سیستم حقوقی سیکولاررهبری کشور
انتخابات ی با برگزار خورشیدی،۱۳۴۴قدرت اصلی دراختیارشاه باقی ماند. درامتداد سال ،دیده بود. با وجود اینهمه

ضد  نیروهای مخالف وعناصر بوده و "ولسی جرگه" و"مشرانوجرگه"بخش  گردید که دارای دو أی ملی ایجادشور
زمامداری اش درکشور، درآنها، بویژه در"ولسی جرگه" حضورداشتند. شاه درامتداد دورۀ طولانی مدت سلطنتی نیز

       ازتصویب قانون احزاب سیاسی درکشوربنحویی ارانحأ طفره رفت.
ماه جدی  در خورشیدی وسعت یافته و ۱۳۴۹امتداد سال  بویژه در کشورعزیزما افغانستان، تأثیرگذاری شوروی در

متنوع  های مختلف و با وجود آنکه گروهبندی نظامیان شوروی وارد کشورعزیزما گردیدند. خورشیدی،۱۳۵۸سال 
و در اجدادی شان  باقدامات خرابکارانه ای دراراضی متعلق بکشورآبایی و پایگاهای شان درپشاوراز دولت مخالف 

گردید.  خورشیدی تصویب  ۱۳۵۹در سال  قانون اساسی کشور، مخالفت با حاکمیت چپ درافغانستان تداوم بخشیدند
بازگرداندن  که خواهان  بنیادگرأیان   ۀبرگیرند که در های مختلفی دسته بندی متشکل از گروهای یادشده در پشاور،

هدف عمدۀ اکثریت قریب بتمام گروهای امابودند، گروهای اقلیت شیعه واسلام گرایان افراطی بودند. کشوردر سلطنت
تیک، بلکه بازگرداندن اسلام درجامعۀ افغانی بود. اکردمو یادشده،نه حاکمیت   

با بحران جدیدی مؤاجه گردیده  خورشیدی۱۳۶۸درسال غرب به گروهای یادشده کمک نموده وتازمانی که شوروی 
ر،ام درواقعیت بکشورشان فراخوانده شدند. ه ونموداراضی کشورمارا ترک  سرزمین و نظامیان کشوریادشده نیز و  

وجامعۀ  ازسلاح ومهمات محاربوی گردیده سراسر کشورمملو ،اقتصاد کشورما باقتصاد تجارت مؤاد مخدرمبدل شده



پرداخته بودند، این  که به بازسازی نظم  نابود گردیده بود. وضعیت اینچنینی، به "طالب"ها  مدنی افغانستان عملن 
  را میسرنمود تا حمایت شهروندان کشور را دربخش های وسیعی ازکشوربدست آورند. امکان
جانب ساختارهای سنتی یاددهانی بعمل می   از کسب شناسایی وسیع ترمفهوم "دولت مندی" تلاش بمنظور مورد در

میان طرفداران تأسیس وپایه آید که بربنیاد مطالب گفته آمده درفوق، بسیاری ها چنین پنداشتند که درجامعۀ افغانی، 
جمله،  تناقضاتی موجود می باشد. از مدعیان جامعۀ سنتی ترمبتنی بر"خویشاوندی"، تنش و گذاری "دولت ملی" و

تعریف گردید:  زیر ح "دولت ملی" بشر  
 و دولت نگرش هایی در مورد مفهوم غربی چگونگی مدیریت دولت  حقوقی عملکردهایوظایف و "مجموعه ای از

لاف اینهمه، "تمایل به جدایی قبیلوی" بویژه در خبر گروه.نه برمی باشد ودولت برفرد متمرکزبیشترین تمرکز اینکه
و به شهروندانی خویشاوندی جاگزین حکومت می گردد  جوامع عقب مانده  بیشتر موجود می باشد، جایی که اصل 

سیاسی را  ، اقتصادی وحقوق و وظایف اجتماعیکارآمدی از  محیط  مشخص بدنیا آمده اند، مجموعۀ   یک در که 
 تضمین می نماید. 

های روستا  هایی بین سنتشده درکشورعزیزما هنوزهم با قوت خویش موجود بوده که بازتاب دهندۀ تفاوت تنش یاد
 سنت گرایان می باشد. مدرن سازی حمایت می نمایند و شهری، بین جوانان وافراد مسن تر، بین کسانی که از یی و

 بسیاری ها چنین میپندارند که تلاش های انجام شده درامتداد زمانی معین بمنظور اجرأی اصلاحات سیاسی درکشور
جانب ساختارهای قبیلوی نیانجامید. به پذیرش گستردۀ مفهوم دولت داری از ؤفق نبوده وم ۲۰بویژه درامتداد سدۀ   
معضلات عدم  بیسوادی گسترده و موجودیت  شی ازاها ن دشواری تاریخی، بیشترین  نقطه نظر با وجود اینهمه، از

کشوردر باش شهروندانبود و ،اینهمه ناردرکحمل ونقل بوده ونبود شبکۀ  موجودیت ارتباطات میان شهروندان و   
 د. همچنان،پنداشته می ش معضلات موجودز، بخش دیگری اشهرها ومجزأ ازهم ازدوراجتماعات جداگانه وگروها و

ده بود. کرند مشروعیت بخشیدن بقدرت را ک   تلاش های دولت بمنظور کمبود منابع نیز  
نموده  مالی، گروهای مختلف را بسمت خود جذب  وبنا برین، رهبران مجبوربودند با استفاده ازمشوق های سیاسی 

ازدیدگاه بسیاری ها، با گذشت زمان، قدرت مرکزی ناگزیرگردید تا بمنظور کمک  یکدیگرقراردهند. وآنها را دربرابر
منطقوی  مراجعه نماید، بدینترتیب، ساختارهای سنتی و قبیلوی تقویت های مالی و نظامی، هرچه بیشتر به رهبران 

به تبدیل پلورالیزم دینی و قومی بمثابۀ گرایش بودند کاین پدیده فقط وفقط  پژهشگران باین باور . برخی ازمی گردید
ر افغانستان همیشه پنداشته شده و تفرقۀ اجتماعی را بیش از پیش تشدید نموده است. برخی ها ادعأ می نمایند که د

 اینطوربوده وهمین اکنون نیزاتفاق یادشده ازقؤه بفعل مبدل می گردد.
 بمثابۀ نتیجه گیری ودرنهایت امرباید متذکرگردید که دربحبوبۀ تلاش های ناکام بمنظور ساخت دولت مدرن درکشور،

و  پیش دشوار بیش از مورد نظر نفیض گویی هایی بوده و دستیابی به مأمؤل با تکیه برقانون شریعت، شاهد ضد و
نظر، بیش ازهمه باید بر مشروعیت عمیق  نایل گردیدن بهدف موردمنظورب مورد یادشده و ، درحتا غیرممکن گردید

"طالب"ها درکشور، پرسش هایی  سراسرکشورعزیزما افغانستان متوسل گردید. با وجود بقدرت رسیدن فرهنگی در
خواهند  مطرح می گردد که آیا رهبران"طالب"ها قادربایجاد وپایه گذاری یک دولت مؤثروکارآیی درکشور حباین شر

مختلفی شکست  بدلایل  کشورما  مدرن در دولت با ثبات و نیروهای خارجی درمورد ایجاد واستقراریک  بود؟ تمامی
                                                                     که دلایل آنرا می توان ذیلن چنین برشمرد:  خوردند

دلخواهی را نیز بدنبال نداشت و دوم   نتایج بوده و ک لی ناقصمورد، بگونۀ  نخست اینکه برنامه های تدوین شده در
فصل مناقشات مورد نیازمی باشد، اما دموکراسی اجازه  ۀ میانجی مستقل درمورد حل وهم درشرایطی که دولت بمثاب

 نمی دهد که دولت درقدرت باقی ماند.  
 

اییترس ۲۰۲۶ماه فبروری سال  ۸، برابربا خورشیدی ۱۴۰۴ماه دلو سال  ۹۱یکشنبه   

      

 


